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 چکیده

اساس اقتضای سخن از تصاویر خیالی و رسایی، بر  شیوایی بر افزون که است آن و بلیغ فصیح و کلام های اصلی آثار ادبی استاز مؤلفه و بلاغت فصاحت  

باشد. این جستار از میان صور خیال به بررسی کنایه در بوستان  داشته را به همراه خود مخاطبان و روانی عاطفی تأثیرپذیری که گونهمند باشد؛ آنبهره

دهد که بین نوع متن و های پژوهش نشان میتهاست تا چندوچون به کارگیری آن با توجه به تعلیمی بودن کتاب بوستان مشخص شود. یافپرداخته

شده است  تمهیدات بلاغی به کار رفته در متن، ارتباطی نزدیک وجود دارد. تعلیمی بودن کتاب بوستان و اهمیت انتقال مفاهیم اخلاقی به مخاطب باعث

اشد؛ برای همین رویکرد سعدی به کنایه در بوستان چنان که سعدی در کاربرد این آرایه به زبان تخاطب عصر خویش و فرهنگ غنی عامه توجه داشته ب

کرده است و از لحاظ وضوح و خفای معنای استفاده -که در آن انتقال معنی از لازم به ملزوم زودیاب است-ی قریب است که بیش از نود درصد از کنایه

چنین از لحاظ رود؛ همنوع کنایه است که در زبان گفتار نیز به فراوانی به کار می ترینیاباست؛ زیرا آسانبیش از دیگر انواع استفاده کرده« ایما»کنایی از 

دارد؛ زیرا در زبان گفتار این نوع کنایه بیشتر از « کنایه از موصوف»و « کنایه از صفت»بیشترین حد فراوانی را نسبت به « کنایه از نسبت»عنه مکنی

 است.نایه به منظور تعظیم، تشویق، تحقیر، تحذیر و انذار به کار رفتهدونوع دیگر کاربرد دارد. اساسا در بوستان ک

 .        سعدی، بوستان، بلاغت، کنایه کلیدواژه:
 

 مقدمه -1
 اثری هر هایو شگفتی ظرایف که است دانش این با که زیرا هاست؛دانش ترینترین و دقیقارزندهبدان، از  وابسته هایو دانش بلاغت دانش گمانبی

 بلاغت متعال، علم خدای شناخت از پس هادانش ترینو لازم بالاترین»اند: نوشته آن مورد در که استبوده برخوردار اهمیتی چنان و از شودمی شناخته

 پنهانی روابط تصویر، کشف. است انکارناپذیر شعر، چیزی تصویر در زیبایی و نقش زیبایی عامل بنابراین (9:1998عسکری،)« فصاحت. از و آگاهی است

 دیگر تخیل تعبیر دارد؛ به اشیاء پنهانی روابط درکشف هنرمند ذهن که کوششی از است عبارت تخیل»و  است شاعر نیروی تخیل و حاصل اشیاء بین

ی در زبان فارسی آثار شیخ اجل نمونه( 89:1380کدکنی، شفیعی)« کند. برقرار ارتباط و اشیاء مفاهیم میان دهد کهمی امکان شاعر به که است نیرویی

ی سخنوریش به ای که آوازهتمام عیار فصاحت و بلاغت است. سعدی به مدد طبع خدادایش در زمان خویش مقبولیتی درخور یافته بود؛ به گونه

 شیخ حیث این از و بود یافته بسزا شهرتی و رواج زودی به هم ایران خارج ذوق اهل میان در سعدی طیبات و گلستان لااقل»بود.  ها هم رسیدهدوردست

ی شهرت عالمگیر خویش چنین ( سعدی خود درباره674 :1364)مینوی، «است. ممتاز و مخصوص ایران قدیم شعرای بزرگان یکلیه میان از شیراز

 و خورندمی شکر همچون که حدیثش الجیبرفته، قصب جهان بسیط در که سخنش صیت و افتاده عوام افواه در که سعدی جمیلذکر »گوید: می

 ( 103:  1379سعدی،) «افزاید. بلاغت را و مترسلان آید کاربه را متکلمان که است لباسی…برند،می زر کاغذ چون که منشآتش یرقعه

 

 یکسرر دیررفزایمررن و حسررن تررو ن   ثیبررر حررد 
                                                              

 را               ییبرررایو ز یاسرررت سرررخن دانررر نیحرررد همررر 
 

 (18، :1385)سعدی،
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 دگرر اسررت  یو سرخن گفررتن سرعد   نرد یهمره گو 
                                                              

 نرررره همچررررون داوود               ریررررهمرررره داننررررد مزام 
 

 (956)همان: 

 

 نامیده آخرالزمان سعدی را ودخ او که استای و مایه پایه به او و بلاغت بیان و فصاحت کلام و شیرینی و شیوایی است سخن مسلم الملکمالک سعدی

 است:

 برررررود شرررررتنیهررررررکس بررررره زمررررران خو
                                                              

 آخرالزمررررررررررانم یمررررررررررن سررررررررررعد  
 

 (327)همان:

 

ی مخاطبان را گسترش دهد و مخاطب دامنه»که این تفوق از آن است که سعدی به زبان جاری مردم روزگار خویش سخن گفته است و برای این

های هنری در آثار او با تاروپود ( کاربرد تصاویر و زیبایی148: 1386)صیادکوه، « است.استفاده کرده های محدودیی واژههمگانی داشته باشد از مجموعه

 مغز هب ملموس تصویری بدون اندیشه که دارد امکان آیا پرسدمی خود از خواننده که اندآمیخته با هم چنان تصویر و اندیشه»اش عجین است. اندیشه

 آمیخته اندیشه با چنان و حتی آمیزدمی در اندیشه با تصویر هاآن در که شودمی دیده بسیاری هایقسمت سعدی آثار باشد؟ در کرده خطور سعدی

 که است فارسی شعر بلامنازع ارهایشاهک از یکی یا بوستان نامهسعدی (305: 1364ماسه،) «گردد.می اندیشه همان به تبدیل تصویر که شودمی

 یافته؛ اما ایخوشه خرمنی هر و از یافته تمتع ایگوشه هر و از برده سر به با هرکسی و ایام استگشته بسی عالم اقصای در که است کسی طبع یتراویده

 مردم طبع مطبوع را تدارک کند که آوردیره خواسته و بازگردانده خود موطن به روم و شام از را او خاطر شیراز مردم و دوستی تولا و اشتیاق

 و شیوا رسا بس با عبارتی است نیزندگا و دستورهای و اخلاق و حکمت عرفان از ایآمیزه که را شاهکاری اجل شیخ رو این از باشد، پارس پسندمشکل

ید هیچ شاعر دیگری در تمام شا (17 :1380پورنامداریان،) «ماست. سنتی زیباشناسی هایعادت تبلور شکل زیباترین هم روی سعدی شعر»است.  آفریده

اروپود ابیات بوستان (  و این مهم به راحتی در ت24: 1378ی مردم را داشته باشد. )درگاهی، تاریخ ادبیات فارسی یافت نشود که همچون سعدی دغدغه

 در خلاقیا هدف همین. پیونددمی یناتکا سراسر با محبت یرشته با را او و وجود رساندمی آدمیت کمال به را انسان اخلاق وی نزد»قابل مشاهده است: 

عمل او نه چون عالمان بی (253 :1374 کوب،)زرین «است. تسلیم گذشت و و درد و سوزش تقواست. و اخلاق حقیقت در نیز او عشق هست. نیز او عشق

کدکنی خود در سلک ی شفیعیاست که به گفتهبند مردم و دل در گرو آنان بودهتنها به بیان مسایل اخلاقی پرداخته است؛ بلکه خود نیز تا آن حد پای

سعدی در بوستان با  (10: 1384کدکنی،بود. )نک شفیعیی سقایی را برگزیدهجوانمردان و اهل فتوت درآمده بود و از میان اصناف گوناگون آن، پیشه

 و پختگی و فصاحت و بلاغت کامل یهنمون بوستان،»است. یان مسایل اخلاقی استفاده کردههای زبان فارسی برای بود و ظرفیتی توان شاعری خهمه

 ی،)دشت «گردد. استشهاد یمایه و المثلضرب تواندمی مغزی پر و فرط ایجاز از آن ابیات از بسیاری و است سعدی یرسیدهکمال به و معتدل طبع

زیباشناسی کلام و بیان سعدی نسبت به  است، سهم بلاغت وشده ی سعدی نگاشتهی شعر و اندیشهاز میان آثار پرشماری که درباره (280 :1364

 و مقاله 800 میان از»کند که پژوهی بیان میای که ذوالفقاری بر اساس آمار فرهنگ سعدیهای دیگر اشعار سعدی بسیار ناچیز است؛ به گونهموضوع

 دیگر با مقایسه در مقدار نکمتری میزان این که دارد تعلق سعدی آثار ساختاری بررسی و زیباشناسی مباحث به درصد 2 یعنی مقاله 17 تنها کتاب 150

ز این ا (102: 1386)ذوالفقاری،  «است. یلقب این از تحقیقاتی و شناسینسخه زندگینامه، محتوایی، واژگانی، سبکی، هایبررسی چون پژوهشی هایزمینه

 ن رو نگارندگانایند؛ از ایا بازنمرن دهند و عناصر بلاغی و ادبی آثار وی رو بایسته است که پژوهشگران ادبی از این زاویه به آثار سعدی توجه ویژه نشا

عاره و مجاز( به )تشبیه، است که کنایه ماهیتاً با دیگر صور بیانیتا به یکی از پرکاربردن ابزارهای بلاغی،کنایه، در بوستان بپردازند؛ چه آن برآن شدند

توان به بخشی از فرهنگ های سخن چون مثل و تمثیل، کنایی است؛ همچنین با بررسی کنایه میشیوهای در تعامل است و زیرساخت برخی از گونه

 ی گذشتگان دست یافت.عامیانه

 

 ضرورت پژوهش-2  

های گوناگون هشیو که بیان ازهای بلاغت است که برای ارزیابی هر اثر ادبی به ناگزیر باید از این زاویه به آن نگریسته شود؛ چه اینعلم بیان از شعبه

 س پژوهش حاضرگوید؛ بنابراین بررسی آثار ادبی از این زاویه در شناخت ذوق و سبک ادبی صاحب اثر راهگشاست؛ بر این اساسخنی واحد سخن می

ه بی  و چند و چون ی سعدی را از این عنصر خیالی استفادهمبحث کنایه را که از مباحث مهم علم بیان است در بوستان بررسی کرده است و شیوه

 است.کارگیری آن را بازنموده

 

 ی پژوهشهدف و شیوه-3

 ه انواع کنای حدی از چههدف از این پژوهش بازنمودن عنصر خیالی کنایه در بوستان است و این که سعدی با توجه به سبک بیان خود چگونه و تا 
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مطرح  واع کنایه رااست. بخشی از این پژوهش که آمار دقیق انکیفی صورت گرفته استفاده کرده است. برای این منظور پژوهش حاضر به دو روش کمی و

ب بوستان ات را بررسی کرده است؛ به این ترتیب که ابتدا از کتاتوصیفی کنای -ای کمی بوده است و قسمت دیگر آن به روش تحلیلیکرده است، به شیوه

هوم آن مطرح بندی شد. در هر قسمت عبارات کنایی و مفسپس بر اساس انواع کنایه دستهبه تصحیح غلامحسین یوسفی ابیات کنایی استخراج شد و 

 است.ی ارجاع به کنایات بوستان به صورت )صفحه/ شماره بیت( بودهگردید و در پایان هر بخش نمودار کمی آن ترسیم شد. شیوه
 

 ی پژوهشپیشینه-4
است. در زیر ضمن مطرح کردن ها مطرح شدهه به صورت گذرا در آنصورت گرفته است؛ اما بحث کنایی بیان در آثار سعدی اگرچه چندین کار درباره

 شود:ی کنایه نگاشته شده، اشاره میاین آثار، به مقالات دیگری که درباره

 انجمن المللی بین ایشهم هشتمین قاسمی. این مقاله در رضا سعدی(: بوستان در بیان علمی موضوعات تحلیلی )بررسی سعدی بیان در بیان مقاله -

ای پانزده صفحه یصفحه از مقاله دو است و تنهامختصر به مبحث کنایه پرداخته بسیار نویسنده ارایه شده است. در این مقاله فارسی ادب و زبان ترویج

 است.با ذکر شواهد مثال اندک اختصاص داده کنایه مبحث خود را به

 و تاریخ شناسیشرق المللیبین خسروی. این مقاله درکنفرانس و مجید فربهنام محمد سعدی: بوستان حکمی ابیات در آن غلبه رمز و کنایه تحلیل -

 کنایه و مجاز استعاره شبیهت عنصر چهار میان از حکمی مضامین بیان در سعدی که برآنند نویسندگان پژوهش این در است.فارسی ارایه شده ادبیات

 اند.داده قرار بررسی مورد را نآ چرایی بیشتر و است پرداخته کنایه موضوع بیان به نویسنده صفحه در سه تنها و  است برده نایهک از را بهره بیشترین

مولف  نامهپایان این در است.ارایه شده 1376که در سال  امیرتیموری ای است از جهانگیرنامهبوستان: این عنوان پایان و گلستان در بیان هایجلوه -

 است.ه آوردهاست و سپس شواهد آن را در گلستان و بوستان به صورت مختصر در حدود ده صفحتعاریف مربوط به کنایه را در ده صفحه نقل کرده

 شهید اهدانشگ انسانی علوم ادبیات صیری.صادق ب محمد طالبیان. یحیی خراسانی، امیری احمد مرده،حیدرعلی ده بیان: فن در موضوع ترینکنایه لغزان -

 کرمان. در این مقاله به سیر تطور معنایی کنایه و لغزان بودن حدود تعریف آن پرداخته شده است.  باهنر

گوید نایه سخن میکرکردهای هنری به چاپ رسیده است. نویسنده در مورد کا فرهنگستان یکامیار. این مقاله در نامه نقاشی زبان: تقی وحیدیان کنایه -

  بخشد.متن را تا حد تصویر اعتلا می نایهکه کو این

 تاریخ ولط در یر تکامل کنایهمبین. در این مقاله نویسندگان به س لسان جمشیدی. آن: وصال میمندی و فاطمه اقسام و کنایه تکاملی روند در سیری  -

 اند.پرداخته بلاغت

 آفریننقش کنایه در را که عتقادیا و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، گوناگون هایمولفه و عوامل مقاله نویسنده این در ثروت. منصور کنایه، درونی بافت -

 است.است، مطرح کرده بوده

 زلیاتغ در کنایه انواع کاربرد چرایی به وهشپژ این در زاده:گلی پروین مازندرانی، صالحی محمدرضا نژادیان،زکی محسن سید شمس: غزلیات در کنایه -

 است.شده اشاره شمس

 است. دهش اشاره کنایه بودن لاغیب دلایل به مقاله تهران. در این دانشگاه انسانی علوم و ادبیات رضایی، دانشکده غلامعباس آن: بلاغت اسباب و کنایه -

 

              مسأله طرح-5

 سخن یا هنرمند شاعر گاهی (324:1359رجایی،) «دعا»چون « کنا»یا « رمی» چون «کنی»برای  است مصدر و آن تصریح ترک معنی به لغت در کنایه 

 با است، ملایمتی حقیقت خود حالی که در دیگر شکل این کند؛می بیان دیگر شکل به دارد، نظر در که را چهآن کند ونمی بیان و صریح را آشکار خود

پوشیده )مکنی  معنایی و دیگری ظاهری )مکنی به( معنای دارد؛ بنابراین باید گفت کنایه در اصطلاح دارای دومعناست: یک نظر و مطلوب مورد معنی

ای هم که ما را از امر ظاهری متوجه معنای باطنی ظاهری آن نباشد؛ اما قرینه معنای گوینده مراد که است ترکیبی یا جمله کنایه، دیگر عبارت عنه(؛ به

ریزی و رشد یافته است. ابوعبیده نخستین کسی است که های بیانی قرآن پایهی توجه به ظرافتهای علوم بلاغی در سایهکند، وجود نداشته باشد. دانش

و  اندکرده تعریف را کنایه ایگونه به هرکدام بلاغت (علمای76 : 1395)سبزیان، است.هایی از کنایات قرآنی پرداختهبه ذکر نمونه مجازالقرآندر کتاب 

 و لازم معنی دو این و است بعید و قریب گوید که کنایه دارای دو معنیی مفهوم کنایه میعلامه همایی درباره .اندکرده ارایه مورد این در متفاوتی نظرات

هم کنایه را  سکاکی (167:  1389)همایی، ای است که ذهن از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود.ی کنایی به گونهیکدیگرند و ترکیب جمله ملزوم

مفهوم  کهای در لفظ نیست که آن را نفی کند و دیگر آنکه معنای حقیقی آن در جمله پذیرفتنی است و قرینهاست: اول آندارای دو شرط دانسته 

 از متقدمین» نویسد:می شعر فارسی در صور خیالکتاب  در کدکنیشفیعی (403: 1،ج1987نک: سکاکی،)کنایی از لازم به ملزوم قابل انتقال است.  

است؛  کنایه یمقوله از تصریحی عدم هرنوع مجازالقرانصاحب  ابوعبیده نظر اند؛ ازدیدهمی از متأخرین تررا وسیع کنایه مفهومی یحوزه بلاغت علمای

 کنایه هایصورت از نیز -گرددبرمی زمین به "علیها" ضمیر که فان علیها من کل قبیل نباشد، از کلام در آن مرجع که ضمیری البته-ضمیر آوردن حتی

 قرار مجاز قلمرو در کنایه اند کهعقیده این بر بلاغیون بیشتر (210: 1392همچنین )نک: میمندی و جمشیدی، (1375：141کدکنی، شفیعی)« .است
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 )آقاحسینی« یافت. تواننمی روشنی و دقیق مرز کنایه و مجاز، استعاره میان (مختصرالمعانی و مطول هایکتاب صاحب)تفتازانی  از قبل تا»گیرد. می

داند و معتقد است که عدم برقراری پیوند بین گیری کنایه میی مکنیه را از دلایل شکلهای استعارهنیز وجه شبه تخییلی و قرینه کارگرد( 257: 1394

که کاربرد آن را کاربرد خیالی بدانند کاربردی لغوی تصور کنایه و عناصر اصلی علم بیان یعنی تشبیه و استعاره باعث شده است که برخی به جای این

 یدیگر عرصه سوی از و دارد استعاره و تشبیه چون ایخیالی عناصر در ریشه سویک از کنایه» گفت توانمی ( بنابراین259: 1395اند. )کاردگر،کرده

 با ایمقاله در بهمنیار احمد (260)همان:  «است. نگرفته قرار بلاغی کتب توجه مورد چندان کنایه هایویژگی این که است نوشتار و گفتار زبان تعامل

 هم معنی اصل یاراده که صورتی کنند، در اراده را معنایش لازم که است لفظی کنایه» نویسد:می «مرکب یا مجاز تمثیل، تمثیل تشبیه، تشبیه» عنوان

 «کنند.می اراده است، قامت درازی و لوازم علایم از که را او عقلیکم سخن این از و است دراز قدش گویند: فلانمی کهباشد؛ چنان و جایز ممکن

« ملزوم به لازم از»مقصود  به را حال، ما مقتضای یا سخن فضای است که دیگر مطلب و دریافت مطلب یک بیان کنایه کلی طور به( 395:1328بهمنیار،)

 انواع ذکر به پرداختن از قبل خواهدگرفت؛ اما قرار بررسی مورد ادامه در دارد که مختلفی هایگونه هاواسطه و عنهمکنی اعتبار به کنایه .کندمی راهنمایی

 شود. گفته کنایه و مجاز فرق در مختصری تا است لازم کنایه

 

 فرق کنایه و مجاز-6

 .اندشده قایل( زو مجا کنایه)این دو  بین هم هاییتفاوت هاآن دهند؛ امامی قرار مجاز یحوزه در را کنایه بلاغیون طور که گفته شد بیشترهمان

و  له وعموض اراده جواز به له موضوع ملاز در شود، مستعمل که و مجازی کنایه میان فرق» نویسد:می انوارالبلاغه در مازندرانی محمدصالح بن محمدهادی

معنی چنین کلامی آن است که  به عبارتی دیگر (312:1376مازندرانی،) «.له موضوع اراده از مانعه یقرینه است واجب مجاز، چه، در اوست. جواز عدم

ای وجود دارد که در مجاز قرینهتواند در جایگاه یک عبارت کنایی باشد که هم ظاهر آن را بتوان لحاظ کرد و هم معنای کنایی آن را؛ حال آنعبارتی می

 مجاز یلازمه» است:شده بیان تریروشن شکل به البلاغهمعالم در ازو مج کنایه میان فرق یعنی تفاوت که مانع از پذیرفتن معنای ظاهری کلام است. این

 قرینه چهچنان و است ممنوع حقیقی معنی یباشد، اراده میان در ایقرینه چنین که مادام است و حقیقی معنی اراده از مانع یقرینه با آن مقارنت

 «نیست. ممکن اصلا مجاز در حقیقی معنی یاراده گردد؛ پسمی منتفی هم ملزوملازم،  بانتفاء کهآن چه .شد نخواهد محقق مجاز موجود نباشد،

 اولیه معنای توانمی و ندارد وجود د،باش ثانوی معنای بر دال که ایقرینه کنایه در که گفت توانمی شده ذکر توضیحات به توجه با( 325:1359رجایی،)

 گرفت. نظر در هم را آن

 

 ارزش ادبی کنایه-7
ر واقع یکی دکشاند، کنایه است. رموز ادبیت کلام بیان غیر مستقیم و ابهام هنری آن است. از میان عناصری که کلام را به سمت بیان غیر مستقیم میاز 

مبالغه و تاکید بسیار  یرا در کنایهز( 375: 1422)تفتازانی، « التصریح من ابلغ الکنایه»از کارکردهای کنایه در نظر قدما، بلاغت آن نسبت به تصریح است: 

رسد. )نک: یز به نظر میشود و به همین دلیل عقلانی نبیشتر از تصریح است و گویی ادعایی با گواه و شاهد که همان لازم عبارات کنایی است، مطرح می

 و عنام در دوگانگی ایجاز کلام، تصویرسازی، در گویایی و رسایی»زاترین کارکرد کنایه عبارتند مهم (104: 1378؛ رضایی،  6: 1375وحیدیان کامیار،

 کنایه هنری ارزش یدرباره کوبزرین (261: 1394 )آقاحسینی، «معما. بیان و ادب رعایت نام، ذکر از ترس و کراهت بزرگی، و عظمت اغراق، ابهام،

 نایه،ک باری خواند.می چالش به را رافتظ و تیزهوشی و دهدمی شعر از رنگی عادی کلام به گویی بیان یا فکر در و است ظرافت باب از کنایه» گوید:می

های پنهانی کلام معنای جدیدی آوردن لایه کنایه با به وجود (76 :1356 کوب،)زرین «کند.می شاعران به بسیار خدمت هجو در و انتقاد تقاضا، غزل، در

 اندک بسیار خارج دنیای اشیای به نسبت دارند، حقیقی دکاربر بلاغی علوم نظر از و دارد وجود زبان در که هاییواژه تعداد»کند، در حقیقت خلق می

ن و خلق معانی جدید از دیگر علاوه بر زیباسازی سخ (12: 1383)انوری،  «کند. جبران را کمبود این توانسته کنایی زبان اختراع با انسان ولی است؛

دهای ادبی کنایه غیر از کارکر (112: 1387سازی معنا و تأخیر و تعلیق معانی است. )نک: فتوحی،وارونهرفت گتوان برای کنایه در نظر هایی که میویژگی

بندی طبقه خاص و عام یدسته توان به دوی هر قومی تاثیر به سزایی دارد. به تعبیر منصور ثروت انواع کنایات را میاز حیث بازنمودن فرهنگ عامیانه

 وجود به خویش جمعی و فردی ندگیز و آن مشکلات و طبیعت با برخورد و کار حین در ذهن و زبان عموم مردم است کهی عام، مخلوق کرد: کنایه

ع تلویح و رمز است. کنایات خواص بیشتر از نواند؛ ولی کنایات ادیبانه و شاعرانه حاصل تلاش شاعران است که زبان را از حقیقت به مجاز سوق دادهآورده

 (56 :1393)نک: ثروت،  است.اند که بسیار آسان فهمی ایما پرداختهبیشتر به خلق کنایهاست؛ ولی عامه 
 

 کنایه انواع-8

 عنهمکنی اعتبار به-8-1 

 دارد: گونهسه کنایی و مفهوم مراد معنای اعتبار به کنایه

   موصوف از کنایه-
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                    صفت از کنایه-

  نسبت از کنایه-

 

 موصوف از کنایه-8-1-1

 این هرگاه د؛ بنابرایندارن اختصاص معین موصوف یک به هاصفت از معین؛ بعضی موصوفی یو اراده صفت کنایه از موصوف عبارت است از ذکر یک

 مذکور صفت، و آن باشد پیداکرده اختصاص معینی موصوف به صفات از صفتی دیگر عبارتی خواهدشد؛ به معین، تداعی موصوف شوند آن ذکر اوصاف

 هاراد را موصوف هاآن عمجمو دارد، ذکرکنند و از اختصاص موصوفی به هم بر روی که را صفت چند است ممکن .شود اراده معین موصوف آن گردد و از

 و صفت) وصفی ارتیعب و جمله یا صفت چند مجموعه یا صفت به مکنی»کند که ای بیان میی چنین کنایهشمیسا درباره ( 326:1359رجایی،) .کنند

اسمی  وصف خلاصه طور هب یعنی شد؛ موصوفی متوجه آن از باید که است (الیه مضاف و مضاف) بدلی یا (الیه مضاف و موصوف( یا ترکیب اضافی)مضاف

را « ی لایزالفرمانده»و « ی ذوالجلالفرمانده»در ابیات زیر، سعدی عبارات وصفی   (236: 1387)شمیسا، «را بگوییم و از آن خود اسم را اراده کنیم.

 است:کنایه از پروردگار آورده

 

 برررررره درگرررررراه فرمانررررررده ذوالجررررررلال   
                                                              

 تررررروانگر بنرررررال  شیپررررر شیرررررچرررررو درو 
 

(200/40) 

 

    زوال                     ردیپرررررذ یهمررررره تخرررررت و ملکررررر  
                                                              

    زالیررررر بررررره جرررررز ملرررررک فرمانرررررده لا    
 

   (65/799  ) 

 

 است: "(ص)محمد  حضرت "از کنایه صفات تمامی زیر ابیات در

 

 میالشررررررلیررررررجم ا،یالسررررررجا میکررررررر
                                                              

 الامررررررررمعیشررررررررف ا،یررررررررالبرینبرررررررر 
 

                                  (35/68) 

 

 لیسرررررررب یشررررررروایامرررررررام رسرررررررل، پ
                                                              

 لیرررررررخررررررردا، مهررررررربط جبر  نیامررررررر 
 

(35/69) 

 

 بعررررث و نشررررر   یخواجرررره ،یالررررور عیشررررف
                                                              

 حشرررررر وانیرررررصررررردر د ،یالهرررررد امرررررام 
 

                                   (36/70) 

 

  است:    جبر یل از در ابیات زیر کنایه «بشیرنذیر»و  «وحی حامل»، «الحرام بیت سالار»

       

 الحررررررامتیررررربررررردو گفرررررت سرررررالار ب  
                                                              

 برترررررر خررررررام  یحامرررررل وحررررر  یکررررره ا 
 

(36/79) 

 

 رینرررررررذ ریفرسرررررررتاد لشرررررررکر بشررررررر 
                                                              

 ریاسرررررر شررررررانیاز ا یگرفتنررررررد گروهرررررر 
 

(92/1449) 

    

 ز امیر مؤمنان، امام علی، )ع( است:اکنایه « گشایامیر عدوبند مشکل»و « حیدر نامجوی»در ابیات بعدی، 
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 ینررررررررامجو دریرررررررراز او ح دیرررررررربرنج
                                                              

 یبرررره بگررررو نیرررراز ا یبگفررررت ار تررررو دانرررر 
 

(133/2452) 

 

 یگشررررررراعدوبنرررررررد مشررررررکل  ریرررررر ام
                                                              

 یجرررررروابش بگفررررررت از سررررررر علررررررم و را 
 

(133/2450) 

 

 محمود غزنوی است: « شاه غزنین»در بیت زیر مراد از 

 

 گرفررررت نیخرررررده بررررر شرررراه غررررزن یکرررری
                                                              

                           شرررررگفت                     یا ازیرررررنررررردارد ا یکررررره حسرررررن 
 

(108/1821) 

 

 «.اسب»و « خروس»، «زلیخا»به ترتیب کنایه هستند از « شتاببادرفتار دلدل»و « مرغ سحر»، «بانوی مصر»در ابیات زیر 

 

 مصررررر از رخررررام  یداشررررت بررررانو  یبترررر
                                                              

 بررررررر او معتکررررررف بامرررررردادان و شررررررام    
 

(193/3848) 

 

 چرررررو آواز مررررررغ سرررررحر گررررروش کررررررد 
                                                              

 شرررررررب فرامررررررروش کررررررررد یشرررررررانیپر 
 

(68/869) 

 

 شررررررتابمررررررن آن بادرفتررررررار دلرررررردل  
                                                              

 ز بهررررررر شررررررما دوش کررررررردم کبرررررراب   
 

(90/1403) 

 

 نایه از صفت ک-8-1-2
مزه، و از نمک، بیاز بی باید از آن متوجه صفت دیگری شد که همان معنا و منظور گوینده )مکنی عنه( است؛ مثلاًلفظ ظاهری کنایه صفتی است که 

 های آن در بوستان:نهنمو(  199:1363ان فهمید. )تقوی،توکاسه، کثیف و بخیل را میسرافکنده، خجل و از سیاه

 

 ز کرررررار یو گرررررر دسرررررت همرررررت بررررردار
                                                              

                                               خرررررروار                        خواننرررررردت و پخترررررره شررررررهیگداپ 
 

(168/3254) 

 

و  محروم»نایه از ک« زردرویی»، «یناتوانی و پرهیزگار»کنایه از « کوتاه دستی»ردر ابیات زی است.« آساتنبل و تن»کنایه از « خوارپخته»در این بیت 

 است.« گناهکار»نیز کنایه از « تردامن»و « آلودهدامن»، «زده و ضعیفشرم

 

 دسررررررتدو برررررردخواه کوترررررراه  انیررررررم
                                                              

 نشسرررررت مرررررنیباشرررررد ا ینررررره فرزانگررررر 
 

(76/1081) 
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 دسررررررتبازواننررررررد و کوترررررراه  یقررررررو
                                                              

 مسررررررت اریو هوشرررررر دایخردمنررررررد شرررررر 
 

(103/1701) 

 

 مرررررد هیرررردر خف زیررررآن چ دیررررچرررررا گو
                                                              

 زردیکررررره گرررررر فررررراش گرررررردد شرررررود رو 
 

 (154/2896) 

 

 خورنرررررد یررررریروسرررررر  یشرررررراب از پررررر
                                                              

 برنرررررررررد یررررررررریوزو عاقبرررررررررت زردرو 
 

(193/2856) 

 

 میآلررررروده را حرررررد زنررررر  چررررررا دامرررررن 
                                                              

 میکرررره تررررردامن  میچررررو در خررررود شناسرررر   
 

(170/3295) 

 

 ؟یتردامنررررررچرررررره عررررررذر آرم از ننررررررگ 
                                                              

 یغنرررررر یآورم ا شیمگررررررر عجررررررز پرررررر  
 

(197/3943) 

 

 است: «مسیحی» از کنایه «زناّردار»بیت زیر  در

 

 از چشررررررم خلررررررق دهیپوشرررررر زانیررررررعز
                                                              

 دلرررررررق دهینررررررره زنّرررررررارداران پوشررررررر  
 

  (103/1708) 

 

 نسبت از کنایه-8-1-3
 .باشد جمله یک کنایی دیگر مقصود عبارت دهیم؛ به اسناد اثبات یا و نفی به دیگر چیز به چیزی باشد؛ یعنی نسبت آن از مقصود که ایکنایه

 نفی او از یا اثبات چیزی ی یاکس برای صفتی آن در که است کنایه از ایو فعل، گونه نسبت در کنایه یا اسنادی کنایه عبارتی به (1373：209همایی،)

 و از: گریختن است کنایه تنگرف دندان به در بیت زیر دامن. است شده ظاهر فعلی ساختار در که است «صفت از کنایه»از  نوعی اسنادی کنایه شود؛ پس

 فرارکردن.

 

 ریررررت نرررردازیتررررر از خررررود مبرررره چابررررک
                                                              

 ریررررچررررو افترررراد دامررررن برررره دنرررردان بگ    
 

(180/3549) 
 

 .        دادن شهرت را کسی کردن، رسوایی از: رسوا است کنایه «گرداندن گاو به گیتی گرد»

            

 برررره داو یرررریکرررره بررررا او برآ ینرررره خصررررم
                                                              

 بررررره گررررراو  یتررررریبگردانررررردت گررررررد گ  
 

   (157/2984) 

 

  «.گردانندمی و بندندمی گاو به کنند رسوا را کسی بخواهند اگر و عجم مصر در که دانست باید» گوید:می بیت این یدرباره سودی

 . است کردن و سلطنت جاه اظهار از: زدن، کنایه در بر نوبت در بیت زیر پنج( 2：1208،ج1352سودی،)
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 بررررررو پرررررنج نوبرررررت برررررزن برررررر درت   
                                                              

 موافرررررق برررررود در بررررررت   یاریرررررچرررررو  
 

(163/3116) 

 

 از طرررراعتش پشررررت کررررس ینرررره مسررررتغن
                                                              

 انگشررررت کررررس ینرررره بررررر حرررررف او جررررا  
 

(34/31) 

 

 .  کردن و اعتراض گرفتن از: ایراد است کنایه نهادن کسی حرف بر انگشت

 

 یطلرررررب کرررررز عقوبرررررت رهررررر یقررررریطر
                                                              

      ینهرررر یکرررره انگشررررت بررررر و ینرررره حرفرررر 
 

(170/3293) 

 

 (1375：228ثروت،. )گردد ناشی دشمنی نهایت از که گفتن است از سخن کنایه خاییدن زهر به دندان

 

 دنرررردان برررره زهررررر   نررررهیاز ک نرررردشیبخا
                                                              

 دهررررر هیررررفروما نیررررپرورسررررت اکرررره دون 
 

(168/3254) 

 

و  کاری کردن ترک»و « کردن تعجب»، «شدن تسلیم»از:  کنایه است ترتیببه « شستن دست» و« گزیدن دندان به لب» ،«سپر انداختن»در ابیات زیر  

  «.چیزی کردن رها

 

 مرکرررررب تررررروان تررررراختن ینررررره هرجرررررا
                                                              

 انرررررداختن دیرررررکررررره جاهرررررا سرررررپر با   
 

(35/52) 

 

 یمرغررررز وانررررهیچرررره خرررروش گفررررت د  
                                                              

 یکررررز او لررررب برررره دنرررردان گررررز  یثیحررررد 
 

  (161/3062) 

 

 قلنرررررردر نشسررررررت          انیررررررپسرررررررکو م
                                                              

 دسررررت یفروشررررو رشیررررپرررردر گررررو ز خ  
 

(165/3182) 

 

 کنایه نوع این دیگر هاینمونه

 (      186/3689)کردن. کردن: تعظیم دوتا قامت 

 ( 114/1977)،(192/3822)چیزی. و کنارگذاشتن شستن: رهاکردن دست

 (180/3536)راز. شدن افکندن: آشکار کار روی بر بخیه

                         ( 44/269)،(106/1787)،(119/2090)،(102/1668)،(199/3996)کشیدن: حذف کردن، خط زدن، محو و نابود کردن. چیزی بر قلم 

انتظار داشتن.  داشتن، و امید به چیزی: توقع داشتن چشم

(91/1430)،(200/4008)،(170/3302)،(196/3914)،(67/733)،(108/1833)،(143/2677)،(3171/365                  ) 

 (    61/683)،(33/3)،(124/2218)،(145/2719)،(57/1049)،(43/241)کردن، رعایت نکردن.  سرپیچیدن: نافرمانی

 (    43/241)کردن.  پیچیدن: نافرمانی پای

          (                               89/1377)،(158/3000)،(41/206)کار.  انجام برای شدن شدن، آماده بستن: آماده کمر
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 (                                128/2312)،(67/739)،(158/2993)شدن.  شدن،خشمگین کشیدن: ناراحت هم در روی

 .کندمی روشن ربهت را مسئله این زیر آماری جدول .است متفاوت بسیار بوستان در( و نسبت موصوف، صفت)ها کنایه این کاربرد میزان

 

 اعتبار وسایط کنایه به-8-2

 کنایه قریب-8-2-1

نایی ی به معنی کعنی حقیقبه واسطه و میانجی نباشد؛ یعنی ذهن شنونده زود از مآن است که برای انتقال به مطلوب و معنای کنایی چندان احتیاج 

 ایگونه به را و آن قرارگیرد چیز دو یا کسدو میان در که است چیزی یا کسی میانجی یا واسطه (210:1373)همایی،« النجادمثل طویل»منتقل گردد: 

 هب ملزوم از تدریج به و گام هب مراتب، گام آن طی با ذهن و دارد وجود و لازم ملزوم میان که مراتبی از عبارت است واسطه دیگر سخن به .نماید مرتب

 کنایی نایمع به را و آن گیردمی را ذهن دست که است ارتباطی هاینشانه یا راهنما حکم در واسطه یابد؛ بنابرایندرمی را شده، آن ترنزدیک لازم

آن چندان  ای قریب است که رسیدن به مفهوم کنایی درنمایند؛ بنابراین کنایه دلالت آن بر تا باشند معنا جزء جزء یا معنا جزء باید وسایط .رساندمی

 جودو قریب و بعید هایکنایه تشخیص برای دقیقی و مشخص کاملا مرز شاید»دشوار نباشد و ربط بین لازم و ملزوم در آن به آسانی فهمیده شود. 

 و یبقر کنایات کردن جدا بنابراین ؛رود شمار به بعید دیگری فرد برای کنایه همان اما باشد؛ قریب ادب اهل برای ایکنایه است ممکن زیرا باشد؛ نداشته

 رخت»، «شستن دست»، «انداختن سپر» یردر ابیات ز (110: 1396مازندرانی، نژادیان و صالحی)زکی« است. نسبی و قراردادی بسیاری حدی تا بعید

 نیست: دشوار چندان هاکنایی آن معنای دریافت هستند؛ چون قریب یکنایه «ساختن

 

 مرکرررررب تررررروان تررررراختن ینررررره هرجرررررا
                                                              

 انرررررداختن دیرررررکررررره جاهرررررا سرررررپر با   
 

(35/52) 

 

 قلنررررردر نشسرررررت  انیرررررپسرررررر کرررررو م 
                                                              

 دسررررت یفروشررررو رشیررررپرررردر گررررو ز خ  
 

(165/3180) 

 

 فرخنرررررده بسرررررت  ارانیخنرررررک هوشررررر 
                                                              

 زن بسررررازند رخررررت از دهررررل شیکرررره پرررر  
 

(185/3646) 

 

  اند:قریب یکنایه انواع از زیر ابیات در «نهادن کش بر دست» ،«زدن خیمه» ،«سرپیچیدن» ،«داشتن چشم»همچنین 

 

 بررردان جرررا کررره اوسرررت    ییگررررم ره نمرررا 
                                                              

 چشررررم دارم زلطررررف تررررو دوسررررت  نیهمرررر 
 

(91/1430) 

 

 یسرررررر از عررررردل و ر   یچررررریالا ترررررا نپ
                                                              

 یپرررررا چنررررردیکررررره مرررررردم ز دسرررررتت نپ 
 

(43/214  ) 

 

 دوسررررت یآمرررردش رو ادیرررررفررررت و یدمرررر
                                                              

 دوسررررت یزد بررررر سررررر کررررو مررررهیدگررررر خ 
 

(102/1664) 

 

 و تررررررکش نهررررراد  ریشمشررررر نرررررداختیب
                                                              

 دسررررت بررررر کررررش نهرررراد چارگررررانیچررررو ب 
 

(91/1435          ) 
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        بعید کنایه-8-2-2

 و سریع شنونده کنایه، ذهن نای در است؛ بنابراین نیازمند متعددی هایو میانجی وسایط آن، به و دریافت کنایی معنای به رسیدن برای که است آن

 به پی توانمی متعدد وسایط است، به دهبخشن از کنایه که "الفصیل مهزول"مثال عنوان به .برسد کنایی معنای به حقیقی معنای تواند ازنمی تأمل بدون

 در که گفت توانمی بنابراین گذاشت؛ سر پشت را هاواسطه و باید دارد و تفکر تأمل به نیاز فهمید؛ بلکه را آن معنای تواننمی زود و برد کنایی مفهوم

 هایاست، واسطه بخشندگی از نایهک که( کثیرالرماد) در مثال عنوان به (1373：210همایی،)است.  زیاد عنهو مکنی بهمکنی بین بعید واسطه یکنایه

 به هکنای این در هاواسطه .رسدب کنایی مفهوم به تا بگذارد سر پشت دیگری از پس یکی را هاواسطه خواننده باید یا شنونده دارد و ذهن وجود متعددی

 شود:می ترزیر روشن صورت

 دستی.و گشاده بخشندگی   مهمان        کثرت    غذا      بودن فراوان       و پز    پخت زیادی           (خاکستر زیادی)کثیرالرماد 

 گردد:می زیر محدود موارد به و است اندک بسیار بعید در بوستان یکنایه هاینمونه 

 

 بگفترررررا برررررود مطررررربخ امرررررروز سررررررد   
                                                              

 روزه کرررررد تیررررکرررره سررررلطان برررره شررررب ن 
 

(84/1249) 

 

 وقتی .رسدنمی غذا او و به اردند وجود غذایی امروزه که یابددرمی وسایط به توجه با شخص این .کندمی طلب غذا که است کسی جواب در بیت این

 غذایی چون و است شدهن پخته هم باشد، غذایی نشده روشن مطبخ در آتشی وقتی و است نشده روشن آتشی آن در که دهدمی نشان باشد، سرد مطبخ

 .   رسید نخواهد غذایی کسی به است، پس نشده پخته مطبخ در

  مردم به غذا نرسیدن   غذا         نشدن پخته       آن     در آتش نبودن روشن          مطبخ بودن سرد 

 است. پختهنمی غذا خود خساست روی از او دیگر عبارت بود؛ به و خسیس بخیل یعنی «بود سرد دیگدانش» زیر بیت در همچنین  

 خساست:           غذا    نشدن پخته         دیگدان در آتش نشدن روشن        بودن سرد دیگدان 

 

 رو مرررررد بررررودبرررره لطررررف و لبررررق گرررررم 
                                                              

 عجرررررب سررررررد برررررود                      گررررردانشید یولررررر 
 

(89/1375) 

 

 بعید یتوانیم کنایهمی نیز را یهکنا نوع این. باشد دشوار( عنه مکنی)کنایی  معنی دریافت نباشد؛ اما زیاد و ملزوم لازم وسایط که است ممکن نیز گاهی

      بنامیم:

 

 چشرررررانیو تلخررررر شرررررانیعبسرررررا تلرررررخ
                                                              

 کشررررراندر حلررررره دامرررررن  نررررردیکررررره آ 
 

(95/1527) 

 

 و یا گرفتندمی بالا کمی را هاامند حرکت موقع در بود، بلند هالباس دامن که قدیم در. »استگرایان بودهکشان رفتن جزوی از فرهنگ تجملدامن

 آستین»در بیت زیر  ( 1376：270شمیسا،)« .بود یو بزرگ و تفاخر تکبر ینشانه رفت،می کشاندامن و اگر بیاید بالا دامن تا کردندمی محکم را کمربند

 است: «کردن رسوا»و « خواهیو زیاده ورزیدن طمع» از به ترتیب کنایه «زدن بر دف به»و  «داشتن دراز

 

 بررررررو خواجررررره کوتررررراه کرررررن دسرررررت آز
                                                              

 دراز نیز آسررررررت دتیرررررربایچرررررره مرررررر  
 

(147/2748) 

 

 یو فرزانگرررررررر یپررررررررس از هوشررررررررمند
                                                              

 یوانگیرررررربرررررره دف برزننرررررردش برررررره د   
 

  (111/1885) 
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 شود:می اشاره هاآن به ادامه در که دارد مختلفی هایبندیبخش نیز دیگر جهات از کنایه

 

 و خفا  اعتبار وضوح به کنایه -8-3 

 دارد: قسمت چهار جهت این از کنایه 

 

 تلویح-8-3-1

 تدریاف را کنایی معنای مراتبی طی با باید مخاطب و ذهن است بسیار کنایی و حقیقی معنای با و ملزوم لازم میان وسایط و هامیانجی که است ایکنایه

 دادن، اشاره نمودن، نشان نگشتا نمودن، به»معنی  به لغت در رودمی کار به تصریح مقابل در که تلویح( 1373：210همایی،) "کثیرالرماد"مانند کند؛

 بسیار وسایط که تعریضی غیر است ایکنایه اصطلاح در و( 1：411،ج1368رادفر،) .است« فهماندن اشاره به را و مطلبی گفتن دور، سربسته از کردن

 یکنایه که است این در بعید یکنایه با تلویح یکنایه تفاوت که گفت توانمی. گیردمی صورت هاواسطه این یاری به لازم به ملزوم از ذهن و انتقال دارد

 طی به نیاز هاآن کنایی مفهوم درک که است یاتیکنا شامل تلویح یکنایه گیرد؛ امادربرمی است، دشوار هاآن کنایی مفهوم درک که کنایاتی را تمام بعید

 طلب غذا که است کسی وابج در بیت این غذاست؛ زیرا از مردم بودن محروم و غذا نشدن از پخته کنایه «بودن سرد مطبخ» دارد. فراوان وسایط کردن

 نیست.  خبری غذا از که فهماندمی او به هاییواسطه با کند. گویندهمی

 

 بگفترررررا برررررود مطررررربخ امرررررروز سررررررد   
                                                              

                روزه کرررررد                    تیررررکرررره سررررلطان برررره شررررب ن 
 

(84/1249) 

 

  است. «و بخل ورزیدن خساست» از کنایه «سردبودن دیگدان»در بیت زیر 

 

 رو مرررررد بررررودبرررره لطررررف و لبررررق گرررررم 
                                                              

 عجرررررب سررررررد برررررود  گررررردانشید یولررررر 
 

  (89/1379) 

 

 در اول یمرحله در رودمی هاواسطه نبالد به سریع کنایه، ذهن ذکر از پس چیست. کنایه از منظور که یابددرمی هاواسطه راهنمایی به خوانندهیا  شنونده

 آن روی بر غذایی آن صاحب یقین شود، بهنمی روشن آن در آتشی و چون استنشده روشن آن در آتشی پس است، سرد دیگدان چون که یابدمی

دارد؛  بیشتری ادبی ارزش کنایه دیگر نواعا به نسبت تلویح. است و بخیل خسیس آن صاحب گیردمی نتیجه کند,نمی درست غذا کند و چوننمی درست

 از پس شود ومی آن مفهوم کردن پیدا رگیرد بیشتر نیز شنونده ذهن دیگر طرف از .است گوینده بینیو باریک اندیشیژرف ینشانه تلویح یکنایه زیرا

 . شد خواهد شنونده نصیب خاصی لذت آن مفهوم دریافت

 

 رمز-8-3-2

 کنایه واعان از یکی رمز. دارد دهد، دلالتمی نشان آن ظاهر چهآن ورای و مفهوم بر معنی که است و عبارتی علامت، اشاره، کلمه، ترکیب هر از عبارت رمز

 ملتأ قدری به احتیاج آن کنایی فهومو م معنا دریافت برای پنهان و نیز و معنی اندک آن وسایط و میانجی که است کنایه اند: رمزشده، گفته محسوب

 در را هکنای نوع ست؛ بنابراین، اینا آشکارتر( کنایی معنی)عنه  مکنی معنی بر کنایه است، دلالت اندک هاو میانجی وسایط چون کنایه نوع این در .باشد

 عبارتی و به اندک وسایط چون یهکنا نوع این (1364：4پورنامداریان،) .اندخوانده خفی یکنایه شود،می محسوب بعید یکنایه که تلویح مقابل

 حدی به آن دریافت مواقع یبعض و در است همراه با دشواری است، کنایی معنای همان که دور معنای به نزدیک معنای از ذهن انتقال است،پوشیده

 رسد.می ممکن غیر حد به که شودمی دشوار

 

 بررررردیمرررر ونیرررره کررررریپتررررو را کرررروه 
                                                              

 خررروردیکررره خرررون مررر   یچررره دانررر  ادهیرررپ 
 

                                (175/3420) 

 

 آن  تواننمی شود، پسنمی دریافت یآسان به کنایه این مفهوم که جاییآن از"کشیدن، رنج کشیدن درد و سختی"از است کنایه بیت این در خوردنخون
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نیز  تلویح یگونه آن را از ندارد؛ پس چندانی یواسطه کشیدنرنج یعنی آن، کنایی و مفهوم خوردن خون بین دیگر از سوی .شمرد ایماء یگونه از را

 هایونهنم  .است رمز نوع و از کنایه که گرفت نتیجه توانمی است؛ برای همین تعریضی غیر ایکنایه، کنایه این چون آورد؛ همچنین حساب به تواننمی

 دیگر:

 

 خررروردیتررروانگر خرررود آن لقمررره چرررون مررر  
                                                              

 خرررورد؟یخرررون مررر شیرررکررره درو نررردیچرررو ب 
 

(95/635) 

 

 گرررل ریررراسرررت حرررال دهرررن ز   نیرررنررره ا
                                                              

 شررررررکرخورده انگررررررار بررررررا خررررررون دل    
 

(72/936) 

 

 .است رمز وعن از کنایه گذشت پیشین ابیات برای که دلایلی و بنا به« ترشرویی»از  است کنایه «مالیدن روی در سرکه»در بیت  همچنین

 

 یادهیررررررکال یمررررررو یخفرقرررررر نیرررررراز ا
                                                              

 یادهیررررررررمال یسرررررررررکه در رو ،یبررررررررد 
 

(124/2207) 

 است: چنین نیز بعدی در بیت

 

 یچرررو حلررروا خرررورد سررررکه از دسرررت شرررو  
                                                              

 یرونررررره حلررررروا خرررررورد سررررررکه انررررردوده 
 

                                 (263/3124  ) 

  

 (    اشاره)ایماء -8-3-3 

 اندک سیارب کنایی و مفهوم اولیه مفهوم میان هاییو میانج وسایط آن در که است تعریضیه غیر ایگیرد، کنایهمی قرار رمز یکلمه در مقابل که ایماء 

 .گیردمی انجام لتو سهو آسانی به آن کنایی معنای به ظاهری معنای از انتقال است؛ یعنی و آشکار واضح آن در کنایی و مفهوم و معنا است

 أملت و بدون سریع جود ندارد و ذهن،و (واسطه)میانجی  کنایه نوع این در است؛ زیرا کنایات نوع ترینساده حقیقت در و اشاره ایماء (333: 1395رجایی،)

 در کسهیچ گفت توانمی است؛ بنابراین کنایه و پرکاربردترین ترینآسان کنایه نوع این رسد؛ چونمی ملزوم به لازم کند و ازمی دریافت را کنایی معنی

 است «ایماء» یکنایه «انداختن رخت»  است: راوانف دیگر انواع به نسبت در بوستان ایماء هایکنایه هاینمونه. شودنمی روروبه با مشکل آن و فهم کاربرد

    «گزیدن. و سکنی کردن اقامت»از 

 

 کبخررررررتین یرا بفرمررررررود کررررررا هیسرررررر
                                                              

 رخرررت نررردازیب یکررره هسرررت  جرررانیرررهرررم ا 
 

(166/3204) 

 

 «داشتن. و انتظار امید و داشتن توقع»از:  است ایماء یکنایه «داشتن چشم»

 

 زیرررعز یترررو کررررد  ایرررچرررو مرررا را بررره دن  
                                                              

 زیررررن میررررچشررررم دار نیهمرررر یبرررره عقبرررر 
 

(3914/196) 

 

 .        «کردن تعظیم» یعنی ایماء نوع از است ایکنایه« دست بر بر نهان»در بیت زیر 
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 چرررررو برررررر آسرررررتان ملرررررک سررررررنهاد   
                                                              

 دسررررت بررررر بررررر نهرررراد    کنررررانشیایررررن 
 

(46/318) 

  

 باطل» ،«شدن و ساکن کردن اقامت»هستند از  ایماء یکنایه ترتیب به زیر، ابیات در« انداختن سپر»و  «کشیدنقلم بر چیزی»، «زدن خیمه»همچنین

 «.شدن تسلیم»و « و محوکردن کردن

 

 دوسررررت یامررررروز در کررررو  رمیرررراگررررر م
                                                              

 دوسررررت  یپهلررررو مررررهیزنررررم خ امررررتیق 
 

(104/1733) 

 

 دیکرررررره شرررررراپور دم درکشرررررر دمیشررررررن
                                                              

 دیچرررو خسررررو بررره رسرررمش قلرررم درکشررر      
 

                                   (44/269) 

 

 تررررراختن                         مرکرررررب تررررروان ینررررره هرجرررررا
                                                              

 انرررررداختن دیرررررکررررره جاهرررررا سرررررپر با    
 

(35/52  ) 

 

 تعریض-8-3-4

  «.شود معلوم کلام سیاق از هکدیگر کنند  مطلب به بگویند و اشاره چیزی که است آن کنایه و در اصطلاح به زدنگوشه یعنی تعریض»ی واژه

کسی،  به دادن هشدار آن( کنایی و مفهوم معنا)عنه مکنی اخباری است ایتعریض، جمله یکنایه که گفت توانمی در حقیقت (1373：210همایی،)

 بر هعلاو که است ایجمله تعریض، گفت توانمی دیگر عبارت به کند؛می خاطرآزرده را مخاطب  رو همین باشد و به کردن مسخره و یا یا تنبیه نکوهش

 را به شنونده یا خواننده که ستا سخن فضای یا هم، قرینه جمله دوم معنای دریافت علت .کرد دریافت توانمی هم دیگری معنی آن خود از اصلی معنای

 جمله کنایی معنای تا به کندیم کمک مخاطب به سخن سیاق به با توجه که است معنوی یقرینه حقیقت در قرینه این. کندمی راهنمایی ثانویه معنای

 نخست» کند:ذکر می یضو تعر کنایه میان قدیم بلاغیون نظرات به را با توجه تفاوت سهدر شعر فارسی  صورخیال درکتاب کدکنی شفیعی  ببرد. پی

 نه قیقتح باب از ندارد نه با لفظ پیوندی دریافت؛ پس توانمی قرینه طریق از را نیست؛ زیرا تعریض مجاز تعریض ولیاست؛  مجاز یمقوله از کنایه کهاین

 از کنایه که دلالتاین سوم .نیست در مفرد تعریض لیدارد؛ و وجود نیز مرکب شود درمی در مفرد استعمال که گونههمان که کنایهاین دوم .مجاز باب از

توان به ی یادشده میی کنایهدرباره ( 1375：147کدکنی، شفیعی) «.است و اشاره قرینه از جهت تعریض دلالت مجاز؛ ولی طریق و به است لفظ طریق

 موارد زیر اشاره کرد:

 

 آسررررمان یچررره حاجررررت کرررره نرررره کرسرررر 
                                                              

 قرررررزل ارسرررررلان  یپرررررا ریرررررز ینهررررر   
 

                                      (40/196) 

 

ن فاریابی بیت ظهیرالدی .استودهب آذربایجان اتابکان از که قزل ارسلان یدرباره هجری ششم قرن شاعر فاریابی ظهیرالدین مدح به تعریضی است بیت این

 بدین صورت است:

 

 یپرررا ریرررز شرررهیفلرررک نهرررد اند ینررره کرسررر
                                                              

 ترررا بوسررره برررر رکررراب قرررزل ارسرررلان دهرررد     
 

 (1379：112،یابی)فار
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  است: بوستان یسراینده به زیر تعریضی دو بیت 
 

 بلنرررد شیررراسرررت و را غیرررکررره فکررررش بل 
                                                              

 زهررررد و طامررررات و پنررررد یوهیشرررر نیررر در ا   
 

 نرررره در خشررررت و کوپررررال و گرررررز گررررران  
                                                              

 گررررانیخرررتم اسرررت برررر د   وهیکررره آن شررر    
 

(136/2504-2505) 

 

 انبی تعریض عنوان را به بیت دو اینطینت،  و خبث بدنهادی از پردازد؛ ولیمی او تحسین به است شنیده او را حدیث گوییپراکنده سعدی خود قول به

اند و خاص کسانی برده پایان به انرا دیگر (حماسه)گران  و گرز و کوپال در خشت و شعرگفتن سخن گوید کهمی سعدی به با کنایه شنونده .کندمی

 دستی و پند و طامات زهد یوهدر شی اشعاری در سرودن و تنها نداری چندانی قدرت اشعار گونهاین سرودن در طوسی است و تو مانند فردوسی و اسدی

ندارد مگر  اسا در ادبیات کاربردتعریض اس»است و به طور کلی اندک باشد، بسیار رفته کار به کسی به تعریض عنوان به که ابیاتی سعدی داری؛ در بوستان

ی، )صفو« ماند. اش برای سایر نویسندگان پوشیده خواهدهاین که نویسنده برای مخاطب خاصی مطلب خود را نوشته باشد که طبعا معنی ثانوی نوشت

 چینیسخن که کسی در مورد رد؛ مثلاکارب به تعریض عنوان به مختلف هایدر موقعیت توانمی دارد که وجود فراوانی ( در بوستان ابیات130: 2،ج1394

 . کرد دعوت خاموشی به او را و برد کار را به زیر بیت توانکند، میمی یا غیبت

 

 دوکرررس جنرررگ چرررون آترررش اسرررت               انیرررم
                                                              

 اسرررت کرررشزمیررربررردبخت ه نیچرررسرررخن   
 

(162/3088  ) 

 

 خود و مقام پست در یا است ناتوان آن انجام از دارد؛ ولی عهده را به کاری و مسئولیت ریاست کسی که گفت موقعی در توانرا می زیر بیت چنینهم

 کند:می را ضایع مردم و حقوق زندمی و ناشایست خلاف کارهای به دست

 

 خطاسررررت                   یبرررره دسررررت کسرررران  اسررررتیر
                                                              

 هررررا برخداسررررتکرررره از دستشرررران دسررررت   
 

(41/351  ) 

 

 اعتناست:بی هاآن و گرفتاری و رنج و درد مردم به دارد؛ ولی بسیار توجه عبادت به که به کسی گفت توانبیت زیر را هم می

 

 یآسررررروده کرررررردن دلررررر یبررررره احسررررران
                                                              

 یبرررره از الررررف رکعررررت برررره هررررر منزلرررر      
 

(43/1246) 

 

 گوناگون به عنوان تعریض به کار برد:های توان در موقعیتابیات زیر را می

 

 کررره نامرررت برررود جررراودان    یچرررو خرررواه 
                                                              

 بزرگررررران نهررررران  کیرررررمکرررررن نرررررام ن    
 

                                  (45/299) 

 

 سرررتیبررره جرررز خررردمت خلرررق ن   قرررتیطر
                                                              

 سررررتیو سررررجاده و دلررررق ن  حیبرررره تسررررب    
 

(55/543) 

 

                                                                                               پنجررررراه سرررررال                        یکرررررویبسرررررا نرررررام ن 
                                                              

 مررررالینررررام زشررررتش کنررررد پا کیررررکرررره    
 

(51/457) 
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هوم این کنایه ی ایما نسبت به انواع دیگر به بافت تعلیمی کتاب بوستان مربوط است؛ زیرا مفچه آمد باید یادآورد شد که دلیل کاربرد کنایهبر اساس آن

 ی بیان مفاهیم اخلاقی را به مخاطبان خویشفروشی از طریق بیان سخنان پیچیده نبوده است؛ بلکه دغدغهسعدی در پی فضلیاب است. بسیار آسان

 یزمینه در حیاتش کهآن د.دار کار و سر او درونی جهانی و درون با که است هاییلحظه گزارشگر»داشته است؛ در مجموع تصاویرخیالی هر شاعری 

دی به زبانی سخن گفته سع (250: 1389 )فتوحی،« نیست. یکسان شعرشان دارد، جنبشیبی و ایستا زندگی که آن و است حرکت در معنوی و مادی

راترین نویسی عصر مغول گوااین که سعدی توانست در آغاز مغلق»فهم و زودیاب باشد و فراتر از آن باید گفتاست که ضمن پرمایگی برای مخاطب آسان

 (517: 1355)ندوشن، « ت.ها را به فارسی عرضه کند، سر توفقیش را باید در روی آوردن به منبع عظیم زبان عامه دانسترین زبانو نرم

                             

      بوستان درکنایات محوری واژگان-9-4
نا شده است ها و اصلاحات بیعنی کنایات بر اساس این واژه ر کنایات آن نقش محوری بر عهده دارند؛ها و اصطلاحاتی هستند که ددر بوستان سعدی، واژه

 شود:بندی میکه به موارد زیر دسته

 

 . عناصر و مفاهیم طبیعی1

، (2)، رخت(2)، آستر(1)د، نق(2)، قبا(1)، خرقه(3)، آستین(2)، تلخ(1)، حله(1)، نطع(1)، ریگ(1)، فرزین(1)، نبات(1)، شاخه(1)، دیگدان(2)سنگ

، (1)بان، گری(3)دامن ،(1)، مرد(2)، در(2)، حرف(4)، کمر(1)، توسن(1)، مغ(2)، زنار(1)، دامان(1)، نمک(1)، مرکب(5)، قلم(1)درخت، (1)شوره

، (2)، پوستین(1)، دیوان(2)، بیخ(1)، گرد(1)، گل(1)، فلفل(1)، جو(2)، گندم(1)، عنان(1)، تخم(1)، خرمن(2)، سنگ(1)، گره(1)، پرنیان(1)نوبتپنج

 (. 3)، خط(1)، چین(1)زدن، گره(1)، بند(1)خوار، پخته(1)، کار(1)، بخیه(2)، تنور(1)، ترازو(1)، زهره(1)، حلقه(1)، نگین(1)، تاج(1)، سجاده(2)باد

        

 . عناصر و مفاهیم انتزاعی2  
زاعی برای بیان کنایه ( در عین حال سعدی از عناصر انت11: 1395فر و خسروی، )بهنام بیشترین کاربرد کنایه در بوستان برای بیان مفاهیم عقلی است.

، (1)، مکافات(1)، ژاژخایی(2)ران، گ(1)، سکون(1)، ثبات(1)، وعظ(1)، ملال(1)، نیت(2)، سردی(1)گرمرو است. بیش از عناصر دیگر هم استفاده کرده

، (1)کردن، ترک(1)، ریختن(1)، دوست(1)، فروماندن(1)، دولت(1)، نادان(1)، دنیا(1)، آز(1)کشان، دامن(1)، دیوانگی(1)، شنعت(1)، گیتی(1)رحمت

، (3)، شستن(2)زیدن، گ(2)، کشیدن(2)، نیکی(1)، احسان(2)، تافتن(5)، پیچیدن(1)، عبادت(1)، کمربستن(2)بستن ، میان(1)، کوفتن(1)کوتاهی

، (1)، خام(1)، فرمان(1)، دعا(1)گیری، خرده(2)، جان(1)، حکم(1)، داور(1)، بازداشتن(1)، افشاندن(1)، صنع(1)کردن، قبله(1)، دوتاکردن(1)دریدن

، (1)، ملک(3)، کمربستن(1)، پیکار(1)، خاموشی(2)نامه، سیه(1)، غم(4)، تردامنی(2)روی، سر (4)، زردروی(1)، روسیاهی(1)، سیهکار(1)زدنگوی

 (.          1)دوختن ، کیسه(1)وختن، س(4)، گوشمالی(2)، مالش(1)صفا

 

 آسمانی و مفاهیم عناصر-3

 (.        1)، آسمان(1)خورشید 

 

 بزمی عناصر و مفاهیم_4 

 (.     1)، شمع(1)، پیمانه(3)، گوی(1)، چوگان(1)دف

   

 رزمی و مفاهیم عناصر-5

 (.1)رکیب، (1)، کلاه(1)، سپر(1)، کوس(1)، تیر(1)، فتراک(2)،  خیمه(1)، دهل(1)زه 

 

 خاص  اسامی-6

 (.     1)هندوستان

 

 حیوانات اسامی_7 

 (.   1)، گاو(1)اسب
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 اعضای بدن_8
، (1)، قامت(3)، روی(4)، ابرو(1)، شکم(1)، پنجه(2)، دیده(4)، گوش(2)، گردن(1)، دوش(4)، دست(6)، چشم(4)، پا(5)، زبان(4)، لب(3)، دل(6)سر

 (.    2)بر

 
 تعداد و درصد انواع کنایه به اعتبار مکنی عنه در بوستان سعدی :1جدول

 

 درصد تعداد موضوع

 47/10 26 کنایه از موصوف

 57/11 28 کنایه از صفت

 68/77 188 کنایه از نسبت

 100 242 تعداد کل کنایه

 

 
 عنهنمودار کمی انواع کنایه به اعتبار مکنی

 

 
 

 
 است سعدی به این قرار بوستان در و بعید قریب یکنایه درصد و تعداد :2جدول

 

 درصد تعداد موضوع

 43/90 219 کنایه قریب

 50/9 23 کنایه بعید

  تعدادکل 

 

 
 در بوستان سعدی« طرز کاربرد وسایط»یا « وضوح و خفا»به اعتبار : تعداد و درصد انواع کنایه 3جدول 

 

 درصد تعداد موضوع

 82/0 10 کنایه تلویح

 06/2 5 کنایه رمز

 14/92 223 کنایه ایماء

 95/4 12 کنایه تعریض

  242جمع کل 

26

28

188

کنایه از موصوف کنایه از صفت کنایه از نسبت
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 نمودار فراوانی کاربرد انواع کنایه به اعتبار وضوح و خفا
 

 
 

 
 جدول تعداد و درصد واژگان محوری در کنایات بوستان سعدی

 

 درصد تعداد موضوع

 33,59 86 عناصر و مفاهیم طبیعی

 36,7 94 عناصر و مفاهیم انتزاعی

 0,78 2 عناصر و مفاهیم آسمانی

 2,73 7 عناصر و مفاهیم بزمی

 3,90 10 عناصر و مفاهیم رزمی

 0,39 1 اسامی خاص

 0,78 2 اسامی حیوانات 

 21,09 54 اعضای بدن

  256 جمع کل

 

 
 نمودار فراوانی واژگان محوری کنایات در بوستان

 
 

 

10

223

12

کنایه تلویح کنایه رمز کنایه ایماء کنایه تعریض

86

94

2

7

101
2

54

عناصر و مفاهیم طبیعی عناصر و مفاهیم انتزاعی عناصر و مفاهیم آسمانی

عناصر و مفاهیم بزمی عناصر و مفاهیم رزمی اسامی خاص

اسامی حیوانات اعضای بدن
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 گیرینتیجه
و چون هدف وی از به کارگیری تمهیدات بلاغی تأثیر  استهای اخلاقی در کلام خود بهره گرفتهساختارهای بلاغی برای بیان آموزهها و سعدی از ویژگی

او ویر در زبان فهم باشد؛ از این رو کاربرد تصااست که در عین پرمایگی برای مخاطب خود آسانبیشتر بر مخاطبان بوده، در کمال شگفتی زبانی را برگزیده

های مختلف هترین صور بیانی به کار رفته در بوستان کنایه است. کارکرد کنایه و گوناش عجین است. یکی از مهمبسیار طبیعی است و با تاروپود اندیشه

و  لیم اخلاقیانسته تعآن در بوستان، بیانگر اهمیت این مبحث بلاغی در زبان تعلیمی سعدی است؛ زیرا شیخ اجل از رهگذر این اسلوب هنری توا

های انجام شده مشخص ی موعظه و پند دادن. با بررسیمایههای والای خود را به خوانندگان منتقل نماید تا هم ابزار بیم دادن باشد و هم دستدریافت

فهوم کنایی از بالاترین بسامد مل ی قریب از جهت انتقاعنه و کنایهی )ایماء( از نظر وضوح و خفا و کنایه )نسبت( به اعتبار مکنیشده است که کنایه

ست؛ د را داشته ای پند و اندرز به مخاطبان عام و خاص خوبرخوردار است. دلیل این امر ساختار تعلیمی کتاب بوستان است که سعدی در آن دغدغه

 است.برای همین از این کنایات که بیشتر با منطق گفتار سازگار است، بالاترین حد استفاده را برده
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Function of irony in the Bustan The 

 

 
Abstract 
Eloquence and rhetoric is a key component of literary works, and the word is eloquent and rhetorical that, in addition to 

eloquence and expressiveness, is be used Imaginary images according to the requirement of speech, as well as the emotional 

and psychological impact of its audience. Among imagery this essay is investigated the irony in the Bustan in order to 

determine its applicability according to the teachings of the Bustan. Saadinameh or Bustan is one of Saadi's unbeatable 

masterpieces. Research Outcomes indicate that there is a close relationship between the type of text and the rhetorical 

measures used in the text. The teachings of the Bustan and the importance of transmitting ethical concepts to the audience 

have led Saadi to use this image in the language of his epoch and rich folk culture. That is why Saadi's approach to irony in 

the Bustan is such that has used more than ninety percent of the qarib irony - in which the transfer of meaning is 

immediately apparent-. He has used the "ima" more than any other in terms of clarity and ambiguity of the The meaning of 

irony, since it is the easiest type of irony to be used extensively in spoken language. Also, "the irony from nesbat" is most 

used according to "maknyon-anh". "because it is more commonly used in spoken language than the other two(The irony of 

the adjective and the irony of noun). The purposes of using the irony in the Bustan are: Commemoration, Encouragement, 

humiliation, and warning. 
 

.Saadi, Bustan, rhetoric, irony :Keywords 
 

 

 

 
 


